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جامعه عـراق اكـنـون در         
لابيرنت پيچيده اي از مصائب 
و مشقات، در منگنه جنگ و      
جنايات جنگي آمريـكـا و       
متحدانش و اسلام سياسي و     
ناسيوناليسم عرب گير افتاده    

وقت آنست كه حـزب     .   است
ما در عراق اين دوره را پشت       
سر بگذارد و با تمام نيرو بـه        
جان مشكلات گريبانـگـيـر      
جامعه عراق بيفتد، انتـظـار      
بجايي است كه حزب ما در       
صحنه سياست عـراق، بـه       
سراغ نيروي طبـقـاتـي و        
اجتماعي كارگران و مردم و      
جنبش هاي اجتماعي زنان و     
جوانان و نيروهاي سكولار و      

غيرمذهبي جامعه بـرود و       
فعاليت هاي تـوده اي و          
گسترده اي را در عرصه هاي      
اساسي نبرد طبقاتي سازمان    
دهد و همچنين ضرورت دارد     
كه پروژه هاي مشتـرك دو       

 ايران تريبون
 يك نشريه چپ اينترنتى با هدف جذب بيشترين خواننده 

 مصاحبه با  صلاح ايراندوست ، محمود قزوينى و يوسف رسولى 

جمـهـورى   :   پور  مصطفى اسد 
اسلامى با احاله به مشـيـت        

با دسـت و    .   الهى شروع كرد  
پنجه نرم كردن با موجى از       
بيزارى و نارضايتى ادامه داد      
و امروز ديگر در مـقـابـل          
تصويرى تكان دهـنـده از        
وضعيت بازماندگانش ديـگـر     
حتى از تبليغات بـازسـازى       

“ نمونه و الـگـوى بـم       ” شهر  
ايـن رژيـم     .   خبرى نيسـت  

 چطور جان سالم بدر برد؟
قبل از   :   رحمان حسين زاده  

جواب مستقيم به سئوال شما     
بگذار در اين مناسبـت بـه        

يكسال .   اى اشاره كنم    مسئله
اما بـم،    .   از فاجعه بم گذشت   

آن تراژدى بزرگ، با قربانيان،     
جانباختگان، بازماندگـان و     
صدمات انسانى، اجتماعى و     
روانى و سياسى و ديـگـر         
پيامدهـاى آن فـرامـوش        

مـيـگـويـنـد      .   نشدنى است 
رويدادهاى بزرگتر و در ايـن      
مورد فجايع بزرگتر شـايـد       

امـا  .   ترها را فرعى كنـد      قبلى
در اينمورد درست در سالگرد     

. بم تازه شد    زلزله زخم عميق  
گويى از نگون بختى و يـا         

بـار در      همسرنوشتى تاسف 
گوشه ديگرى از دنـيـا، در        
اقيانوش هند بشريت اسـيـر      
دست نظم ضد انسانى موجود     
و قهر طبيعت بم را تـكـرار         

بم و بيش از صد هـزار        .   كرد

لانكا، هـنـد و        قربانى سرى 
تايلند و بورمه و بنگلادش و       

. قلب ما را فشرد . . .   اندونزى و   
اين فاجعه تلخ مـيـتـوانـد         
ادعانامه جامعه انسـانـى را       
عليه مسببين زميـنـى آن،       
نظم ضد انسانى سرمايـه و       
دولتهاى تبهكارى كه با دريغ     
مسكن و امكانات و امـداد        
مناسب كرور كرور انسانها را     
به كام مرگ ميكشند، رساتر     

به بم  .   به وسط صحنه بكشاند   
برگرديم و به سئوال شما كـه       
جمهورى اسلامى بـعـد از        
فاجعه بم چگونه جان سـالـم     
بدر برد؟ ببينيد در هـمـيـن        
دنياى موجود و در جامعه اى      

اى از استانـدارد و        كه درجه 
طلبانه انسـانـى،      موازين حق 

درجه اى از مسئول كـردن       
دولت و حاكميت در قـبـال        
. شهروندانش جاافتاده اسـت   

مثلا در كشورهاى پيشرفتـه     
اروپايى قاعدتا مشابه يـك      

مسئوليتهايـى كـه       صدم بى 
جمهورى اسلامى در قـبـال      
شهروندانش و تبهكاريهايش   
در قبال فاجعه بم و قربانيـان       
و بازماندگانش از خود نشـان      
داد، كافى بود آن دولت فورى      
مجبور به كناره گيرى شود و      
مقاماتش به جرم تبهـكـارى      

با .   عليه مردم پاسخگو باشند   
خاك يكسان شدن يك شهر     
بزرگ، مرگ هزاران نـفـر و        

پيامدهاى فاجعه بار يكسالـه     
اين تراژدى دليل كافى كنـار      
رفتن رژيم اسلامى به عنوان     
. عامل مستقيم اين فاجعه بود    

اما ميدانيم اين رژيم كـنـار        
. رود و بايد كنـارش زد        نمى

كنار زدن آن كار آن نيـروى       
انسانى است كه اتفـاقـا در        
فاجعه بم تنفر و انزجارش از       
. رژيم اسلامى به اوج رسيـد     

اين نيروى انسانى در اقصـى      
نقاط ايران و حتى در سطـح       

المللى به هم نزديـكـتـر         بين
شد، به سوى هم دست دراز       
كــرد، حــس انســانــى و       
همسرنوشتى وسيع را بـه       

همـيـارى و     .   حركت درآورد 
امداد فراوان را سازمان داد،      
بخشى از مصائب را تخفيـف      
داد، دردهايى را درمان كـرد،      

در . زخمهايى را التيام بخشيد
بسيارى موارد با موانع ايجـاد      
شده جمـهـورى اسـلامـى        
درافتاد و رژيم اسـلامـى را        
تحت فشار گذاشت، اما هنوز     
به سرآغاز حركتى براى تغيير  
تناسب قواى جدى در معادله     
. سياسى ايران تبديل نشـد     

اينجا صرفنظر از موانع و ابزار      
سركوب رژيم اسلامى، بايـد     
اين وضعيت را ديد كه جنبش      
ما، جنبش انسان دردمـنـد،      
جنبشى كه با درد مردم بـم،       

 ادعا نامه جامعه انسانى   تراژدى بم
 !عليه مسببين زمينى اين فاجعه است

 )مصاحبه راديو پرتو با رحمان حسين زاده(
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 نشريه الكترونيكى ـ سياسى ، خبرى

salah@iran-tribune.com 

از صـلاح     :   كمونيسـت 
ايراندوسـت سـردبـيـر      

ايـران  .   نشريه مى پرسيم  
تريبون در ميـان سـايـر       
نشريات اينترنـتـى چـه      
جاى ويژه اى براى خـود      
قائل است و به نيـازهـاى       
چه جنبشى پاسـخ مـى      
دهد؟ آيا يـك نشـريـه       

 حزبى و گروهى است؟ 
بـا  :   صلاح ايـرانـدوسـت    

تشكر از فرصتى كـه بـه       

ايران تريبـون   .   من داديد 
يك نشريه الكترونيكـى    
عمومى، سـيـاسـى،        
فرهنگى و فكرى متعلـق     
به چپ و سوسياليسم بـه    
معناى جنبشـى و نـه        
حزبى آن اسـت و          
ميكوشد تريبون و مكـان     
برجسته جنبشهاى چـپ    
و سوسياليستى در ميـان     
خوانندگان فارسى زبـان    

بـراى مـثـال       .   باشـد 

www.iran-tribune.com 

 كورش مدرسى
koorosh@ukonline.co.uk 

 “حكمت”درباره نشريه 
  1به نقل از مقدمه نشريه حكمت شماره 

با الـهـام از       “   حكمت” نام  
منصور حكمت اسـت كـه       
درافزوده هاى او به تئـورى      
ماركسيسم، حكمت زندگى   
بسيارى از ما در تغيير جهان 
و ايجاد يك دنياى بـهـتـر        

براى بسـيـارى از          . است
و ضـد    “   ماركسيسـتـهـا   ” 

ماركسيستها، هـردو بـه       
يكسان ، ماركسيسم عـلـم      

. اسـت “   محتوم هـا  ” تعيين  
براى آنها، ماتريـالـيـسـم       

ماتـريـالـيـسـم         ماركس،
جبر  تاريخى، ابزار تشخيص    

فرمولى است  .    است تاريخى
براى توضيح گذشته و براي     
اثبات آنچه كه قـطـعـا در         

از .   آينده اتفاق خواهد افتاد   

و “   مـدافـعـيـن    ” نظر اين    
مخالفين، هردو، مـاركـس      

سوسيـالـيـسـم     ” ميگويد  
ميگـويـنـد    .   “ محتوم است 

ماركس گفته است همانطور    
كه بـعـد از بـرده دارى           
فئوداليسم حتـمـى بـود،       
همانطـور كـه بـعـد از           
فئوداليسم سرمايـه دارى     
اجتناب ناپذير بود، بعـد از       
ــيــز       ــايــه دارى ن ســرم
. سوسياليسم حتمى اسـت    

بحران افزاينـده و فـقـر         
روزافزا در سرمايـه دارى،      
انقلاب پرولترى، سـقـوط      
سرمايه دارى همه پـديـده      

 3صفحه 
جامعه و حزب كمونيست كارگرى عراق 

 در آستانه يك تحول تاريخى
  كميته مركزي 15سخنراني فاتح شيخ در پلنوم 

 بخش دوم -حزب كمونيست كارگري عراق 

 !كارگران جهان متحد شويد



 كمونيست 1383  دي 18 2صفحه 

 !حكمتيست   بپيونديد  -به حزب كمونيست كارگري ايران 

دردمان و تنفرمان از وضـع       
موجود و رژيم اسلامى به اوج      
رسيد، جنبشى كه رهـايـى       
انسان، رفاه و زندگى شايسته     
انسان را به دور از اين مصائب       
. ميطلبد، هنوز پراكنده اسـت    

هنوز به اندازه كافى متحد و       
هـنـوز بـه      .   متشكل نيست 
هـم بـافـتـه         اندازه كافى به  

نيست، هنوز قدمهاى بعـدى     
. خود را درست برنـمـيـدارد      

هنوز رهبرى خود را تـمـامـا        
بر ايـن    .   انتخاب نكرده است  

كمبودهاى جنبش خـودمـان     
بايد فايق بياييم، تـا رژيـم        
. اسلامى جان سالم بدر نبـرد     

طبعا منظورم اين نيست صرفا     
جنبش اعتراضى قوى حـول      
فاجعه بم ميتوانست جمهورى    

اتفاقا در  .   اسلامى را كنار بزند   
روزهاى اوج ماجراى بم تـوده     
انسانى به حركت درآمده بـه      
درست فكر و ذكرش به نجات      
مستقيم انسانها از آن فاجعـه     

اما به نظرم اگـر     .   متمركز بود 
جنبش جان به لب رسيده از       
دست جمهورى اسلامى و اين     
فاجعه آن كـمـبـودهـا و          
ــداشــت،       مشــكــلات را ن
ميتوانست چنان تناسب قـوا     
را تغيير دهد، كه عمر رژيـم        
اسلامى را بسيار كوتـاهـتـر       

 .كند
ما با پديده   :   مصطفى اسد پور  

دخالت مستقيم مردم روبـرو     
گروههاى امداد مـردم    .   بوديم

به محل رفتنـد،    .   تشكيل شد 
هايى از شوراى نظـارت       نطفه

. زلزله زدگان شكل گـرفـت      
شما از جـملـه خـواهـان          
گسترش اينگونه اقـدامـات      

آيا اين تناقض با خـود      .   بوديد
مگر اين دولت   .   حمل نميكند 

نيست كه اين مسئوليت را به      
تر نيسـت     عهده دارد؟ درست  

كه دولت را بجايش تـحـت        
 فشار قرار داد؟

قـطـعـا    :   رحمان حسين زاده  
دولت مسئول است و بايد آن      
را تحت فشار قـرار داد و          

دولت اسـت  .   مسئول شناخت 
كه امكانات و ابزارهـا را در         
دست دارد، جزو وظيفه اولش     
است، كه اين امكانات را در        

امـا  .   خدمت مردم بكار بگيرد   
در وقايع بزرگ و اضطرارى و      
بويژه فاجعه بار نيروى انسان     
بحركت درآمده با سريعترين    
شكل و هر چه در توان دارد        
ميخواهد به نجات همنوعش و   

حتـى در    .   انسانها كمك كند  
كشــورهــايــى چــون       
اسكانديناوى و اروپا كه درجه     
مسئوليت پذيرى دولـت در      
قبال شهروندان اصلا قـابـل      
مقايسه با دولـتـى مـثـل          
جمهورى اسلامى نـيـسـت،      
چنين وقايع تكان دهنـده و       
حتى در بعد محدودتر هميـن      
حركت كمك رسانى مستقيم    

را طبعا براى پريودهاى كوتاه     
ايـن  .   مدت به هـمـراه دارد      

حركت را بايد تشويق كـرد،       
سازمان داد و همزمان دولـت      
را هم موظف كرد به بهتريـن       
وجه وظيفه خود را انجام دهد      

 .و اين تناقضى ندارد
در مورد جمهورى اسلامى و      
قضيه بم مسئله اينست كـه       
دولت جمهورى اسلامـى آن      
امكانات و ابزارها را بـراى         
نجات انسانها بكار نگرفت و      

المللى   كمكهاى بين .   نميگيرد
و مردمى را هم از مردم دريغ       

چپاول و امكانـات را      .   كردند
بالا كشيدن توسط سـران و       

اندركاران مـفـتـخـور        دست
وفاسد پرونده رسواييـشـان     

در اين وضعيت دخالت    .   است
مستقيم مردم، همـيـارى و       
كمك مردمى و حتى كنترل و      
توزيع امـكـانـات تـوسـط         
نهادهاى مردمى بسيار حياتى    

ما اين واقعيت   .   است  و ضرورى 
را ميديديم و طرفدار شـكـل       
گيرى شبكه هاى مردمـى و       
نهادهاى كمك رسـانـى و        
توزيع و رساندن امكانات بـه      

علاوه بـر   .   دست مردم بوديم  
آن و هـمـزمـان طـرفـدار          
بيشترين اعمال فشـار بـر        
دولت براى ارائه امكانات بـه       

اين تناقضى بـا     .   مردم بوديم 
 .هم ندارند

معناى اين    :   مصطفى اسد پور  
تاكتيك را در فضاى سياسـى      
ايران چـگـونـه ارزيـابـى         

 تير را پشت    18ميكرديد؟ ما   
سرگذاشته بوديم، اعتراضات   

روزمـره    و فشارها و نارضايتى   
. دولت وعده ميداد .   را داشتيم 

ميليتاريزه كردن محل زلزلـه     
جهت كوتاه كـردن دسـت        
اقدامات مستقيم و همينطـور     

ديپلـمـاسـى    ” بازى با عنوان    
. را شروع كـرده بـود      “   زلزله

براى شما چه فاكتورهايى در    
تـان در       انتخاب سيـاسـى   

موضوعى كه بشدت سياسـى     
 بود، مورد نظر بود؟
اين روش :   رحمان حسين زاده  

و تاكتيك سياسى ما قبل از       
هر چيز يك انتخاب انسانى و      

وقوع .   از سر نياز انسانها است    
زلزله نياز انسانى وسيعى را به    

هـمـزمـان    .   جلو كشيده بود  
حس انسانى و همنوع دوستى     
و كمك رسانى به اوج رسيده      

قبل از هر معادـلـه اى        .   بود
ميبايست نياز و هـمـكـارى       
انسانى هر دو مسـتـقـيـمـا         

در بم انسانـهـا     .   كاناليزه شود 
ميبايست نجات پيدا كنند و      
مردم در سراسر ايران و در        
سطح دنيا دست كمك دراز      
كرده بودند و ميخواسـتـنـد       

اين مـبـنـاى      .   نجات دهند 
تاكتيك دخالت مستقم مردم    

كارشكنى هاى جمهورى   .   بود
اسلامى ميبايست خـنـثـى       
ميشد و اين ميطلبـيـد كـه        

تر و همدل و متشـكـل         متحد

هـا و      ايجاد شبكه .   عمل كرد 
نهادهاى كمك رسانى و غيره     
. ظرف به هم بافتن مردم بـود      

به هر ميزان اين نوع نهادها و       
اين نوع كمـك رسـانـى و          
هميارى شكل گرفت، يـارى      
رساندن به مناطق فاجعه زده     

مسئله اصـلـى     .   موثرتر بود 
اتخاذ سياست عملى اعمـال     
اراده مستقيم مردم و دسـت      
در دست هم گذاشتن وسيـع      
مردم در قبال اوضاع ناهنجار     
و در مقابل دم و دسـتـگـاه          

 .چپاول رژيم اسلامى بود
زلزـلـه و       :   مصطفى اسدپور 

مصائبش شناخته شده است،    
اما همان مردم، همان جوانان     
مورد خطاب شما در محل بـا       
انواع مصـائـب دسـت بـه          

در محلات و شهـر،     .   گريبانند
اعتياد، فقر، كار كـودكـان،       

ها، كارتن خوابى، و      خودكشى
در .   غيره بيداد مـيـكـنـد       

سياستهاى شما در مقابل اين     
وضعيت و مثلا در سيـاسـت       

توسط جوانان،  “   كنترل محله ” 
آيا همان اساس سياسـى را       

 تعقيب ميكنيد؟
دقيـقـا   :   رحمان حسين زاده  

همان روش و سـيـاسـت را         
در جامعه اى   .   تعقيب ميكنيم 

كه مبتلا به مصائبى است كـه       
شما اسم برديد و به عـلاوه        
رژيم تا مغز استخوان فاسد و      
بانى همه اين مصائب حـاكـم       

مردم بـه هـم، بـه          .   است
همكارى با هم ، بـه يـارى          
. رساندن با هم، محتـاجـنـد      

مردم لازمست به هم بافـتـه       
شوند، از همكارى با هم قوت      
قلب و اعتماد بنفس كسـب       

انسانها خود را ايزوله و     .   كنند
تنها در مقابـل مشـكـلات        

اين راه احياى اراده و     .   نبينند
اعمال اراده مردم در مقـابـل       
مصاب اجتماعى، در مقـابـل      
تحميلات ارتجـاعـى رژيـم       

در مقابل استبداد، و    .   اسلامى
راه ايجاد گشايش در زندگـى      
و پايان دادن بـه شـرايـط          

در .   بار كنونـى اسـت       نكبت
مقابله با هـمـه دردهـاى          
اجتماعى، در هر مـحلـه ،         
كارخانه ، و كارگاه و مدرسه و       
دانشگاه و محل اجتـمـاع و        
شهرى فراخوان ما دست در      
دست هم گذاشتن انسانهـاى     
دردمند و خواهان پايان ايـن      

در ايـن    .   دردها هسـتـيـم    
چارچوب محله به عـنـوان       
محل تجمع انسانهاى زيادى،    
اعم از زن و مرد، دخـتـر و          
پسر، كارمند و كـارگـر، و         
شاغل و بيكار مورد تـاكـيـد        

محله سرنخ بـه    .   ويژه ما است  
هم بافتن بخشهاى مختـلـف      
مردم محروم و تحت فشار و       
تبعيض هر شهر و هر جامعـه       

به هم بافته شدن و      .   ميباشد
متحد شدن مردم در محـلات      
و قبل از همه جوانان هر محله     
به عنوان نيروى مـبـتـكـر،        

پرانرژى، و سازمانگر مـورد      
شبكه جوانـان  .   تاكيد ما است 

هر محله ميتوانند مبـتـكـر       
فضايى شاد و انسانى و امـن،       
تفريح و سرگرمى و ورزش،      
ميتوانند مبتكر كاناليزه كردن    
اعتراض و مبارزه مردم بـراى      
خواستهاى رفاهى همان محله    

ميتوانند مبتكر مقابله   .   باشند
اجتماعى و جمعى عـلـيـه        
حضور نيروى نـظـامـى و         
انتظامى رژيم اسـلامـى در       

و حضور آنها را     .   محله باشند 
. به شدت محـدود كـنـنـد        

ميتوانند فضايى ايجاد كننـد     
كه زن و دختر بدون حجـاب       

موازين .   در محله ظاهر شوند   
و قوانين اسـلامـى وجـود         

ميتوانند مبتكر  .   نداشته باشد 
حمايت از اعتراض و مـبـارزه       
كارگران ومردم در سطح شهر     

ميتوانند مبتكر انـواع    .   باشند
نهادها و گروههاى اجتماعى و     

. باشند. . .   ورزشى و تفريحى و     
اگر چنين وضعيتى بـوجـود       
بيايد، يعنى محله به كنتـرل      
. جوانان و مردم در آمده است     

كـنـتـرل    ” سياست و اقدام     
به اين واقعيت متكـى     “   محله
واقعيتى كه در بسيارى    .   است

مبارزات اجتماعى و در مقاطع    
. ايـم    مختلف شاهد آن بوده   

كنترل محله بـدون وجـود       
شبكه به هم بافته جوانان و       
انسانهاى علاقمند مـمـكـن      

جوانان كمونيست در    .   نيست
اين زمينه ميتوانند پرچمـدار     

كنتـرل مـحلـه در        .   باشند
تناسب قواى كنونى الـگـوى      
بسيار مادى و مشـخـص از        
جارى كردن اعـمـال اراده        

حـزب  .   مردم از پايين اسـت    
كمونيستى، حزب ما لازمست    
مبتكر اين نوع دخالت عملى     
در عرصه سياسى و اجتماعى     

به هم بافتـن مـردم،       .   باشد
درهم تنيده شدن حزب بـا       
اين نوع ابتكارات، يعنى جـا       
انداختن حزب در مـحلـه و        
شهر، يعنى ايجاد پايه هـاى       
همان حزب تـوده اى كـه         
ميگوييم در هـر مـحلـه ،          
كارخانه، دانشگاه، و مدرسه و     
محيط اجتماعى درهم تنيـده     
با جامعه و مبتكر تـغـيـيـر          

 .تناسب قوا باشد
بـراى  :   مصطفـى اسـدپـور     

وضعيت تـكـان دهـنـده         
بازماندگان زلزله بـم چـه         

 ميشود كرد؟
بعـد از    :   رحمان حسين زاده  

يكسال هنوز آثار فاجعه تكان     
شـهـر بـم و        .   دهنده است 

بازماندگانش هنوز در وضعيت    
بيش از  .   اسفناكى بسر ميبرند  

هر زمان بايد دولت جمهورى     
اسلامى و مقامات ذيربـط را       

دولت را  .   تحت فشار قرار داد   
بايد مجبور به تامين مسكـن،      
امكانات و تامين معـيـشـت       
ساكنين بم و حومه و جبـران       

صدمه ديدگان  .   خسارات كرد 

را در بازيابى زندگى نرمال و       
بازيابى شرايط روحى و روانى     
نجات از شوك وارده بـايـد        

تنفر و انـزجـار      .   كمك كرد 
تلنبار شده از جـمـهـورى        
اسلامى را به حركت اعتراضى     
. گسترده عليه وى تبديل كرد    

اگر چه يكسال گذشـتـه و        
دامنه عـمـل نـهـادهـاى          

المللى و نهادهاى مردمى      بين
و غير دولتى محدودتر شـده      
است، با وجود آن بـه هـر          
ميزان كه مـمـكـن بـاشـد          
لازمست حمايتهاى معنوى و     
كمكهاى مادى از طـريـق        
نهادهاى غـيـر دولـتـى و          

المللى به مردم بم ارائـه         بين
 .شود

در اطلاعيـه   :   مصطفى اسدپور 
 -حزب كمونيست كارگـرى      

حكمتيست به مـنـاسـبـت       
بـم  ” ايد،     سالگرد زلزله گفته  

براى شخص شمـا    “   زنده است 
در يك بيان فشرده اين بـه        

 چه معنا بوده است؟
بم زنـده   :   رحمان حسين زاده  

است با همه ابعاد تراژيكى كه      
با نابـودى   .   اتفاق افتاده است  

شهرى، با قـربـانـيـانـش،         
بازمـانـدگـانـش، صـدمـه         
ديــدگــانــش كــه جــلــو      

و الـبـتـه بـا        .   چشمانمانند
همسرنوشتى انسانى بـزرگ     

بـم زنـده     .   در داخل و خارج   
اى عليه    است بعنوان ادعا نامه   

نظم ضد انسانى سرمايه، عليه    
جمهورى اسلامى، كه با دريغ     
مسكن و امكانات منـاسـب،      
مردم بم را به كـام مـرگ          

اين رژيـم عـامـل        .   كشاند
مستقيم اين نسـل كشـى        
است، والا چطور اسـت در        
زلزلـه هـاى مشـابـه در           

 نـفـر     5آنجلس و توكيو      لس
كشته ميشوند و صـدمـات       

 .پايين است
بم زنده است با انزجار عميق      
از وضع موجـود، از رژيـم         
اسلامى، كه حتى امداد مردم     
را از بازماندگان اين فاجـعـه       
دريغ كرد و بعد از يكسال در       
. شرايط دشوارى بسر ميبرند   

و بالاخره بم زنده است و بايد       
محركى باشد كه آن تنفـر و        
انزجار وسيع انسانى را بـراى      
سرنگونى جمهورى اسلامى به    
. ميدان كشيد و سازمان داد     

اينكار انسان آگاه و صـاحـب       
اراده و كار ما به عنوان حزبى       
است كه جنبش اراده انسـان      

 .را نمايندگى ميكند

 1بقيه از صفحه 
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نقش .   اجتتناب ناپذير هستند  
ــاه    ”  ــر آگ ــص ــن ــا   “ ع ، ي
تسـهـيـل    ،   “ ماركسيسـت ” 

شرايط تحقق اين پروسه هاى     
اگر براى  .    است اجتناب ناپذير 

مخالفين ماركس نشان دادن     
پوچى چنين تـفـسـيـرى        
مكانيكى و دترمينيستـى از      
تاريخ ابزار تخطـئـه و رد         
ماركسيسـم اسـت، بـراى        

ى مـا، ايـن       “ ماركسيستها” 
تبيين چيزى جـز تـئـورى        

به آنچه كـه    “   كمك” انتظار و   
 فى الحال در حال وقوع است     

اما اين انتظار يا ايـن    . نيست  
آنچه كه در حـال     “   قابله گى ” 

وقوع است، در دنياى سياست 
و تحولات اجتماعى، چـيـزى      

جز كمك به پروسه انكشاف       
، “ ملى” ،  “ خوب” سرمايه دارى   

صنعـتـى، غـربـى،        مدرن،  
. دمكرات و غيره نـيـسـت       

درست به همين دليل چـپ       
ناسيوناليست از استالين تـا      
مائو و از انور خوجه تا چـپ         

وطنى و بـيـن      “   مدرن” هاى  
المللى بعنوان فعالين مدرنيزه    
كردن و صنعتي كردن اقتصاد     
كشور و در بهترين حـالـت        
بعنوان انسـان دوسـتـان        
درافتاده با فقر و تهيدستي و      
مدافع قانون مداري به چنين     
ماركسيسمى احتياج پـيـدا      

ماركسيسـم بـراى     .   ميكنند
ابزار همراهى بـا        همه اينها 

جـامـعـه    “   واقعيات موجـود  ” 
اين متد هسته اساسى    .   است

منشويسم و بلشويسم هردو،    
 . در تفاوت با لنينيسم است

منصور حكمت علـيـه ايـن        
. خرافه دترمينيستى برخاست 

و فلسفه آنچه   “   متد” در دايره   
كه بيش از هرچيز مـنـصـور        

متمايز “   ديگران” حكمت را از    
ميكند رد اين تفـسـيـر از         
ماركس و اعتقاد به درسـتـى       
اين حكم ماركس است كـه       

فلاسفه تاكنون جهان را تنها     ” 
 تفسيـر به شيوه هاى مختلف     

 تغـيـيـر   مساله اما   :   كرده اند 
 “آنست

اين تبيين از ماركس چيـزى      
ديـدن،   جز پروسه انتگره ى     

. فهميدن و تغيير دادن نيست    
درست مثل همه علوم ديگـر      
در ماركسيسم شـنـاخـت       
پروسه هاى مادى براى درك     
. امكان دخالت در آنها سـت      

كشف قانون جاذبـه پـايـه        
تئوري پرواز و ابزار رهائى از       
جاذبه است، نه تئورى انتظـار      

اكتشـافـات    .   سقوط هواپيما 
مكانيك كوانتم ابزار كنترل و     
بكارگيرى فعل و انـفـعـالات       
ذرات اوليه در الكترونيك يـا      
در فعل و انفعالات هسته اى       
است و نه اعلام شـنـاخـت         
ناپذيرى طبيعت و پيش بيني     

ازديـاد  ”محتومى كه “ قيامت” 
آنـرا نـاگـزيـر       “   آنتروپى”   ” 

مـاركسـيـسـم و       .   ميكنـد 
ماترياليسم تاريخى روند هاى    

جامعه سرمايه دارى را نشـان     
ميدهند و ابزار تغـيـيـر را         
بدست كسانى كه مايـل بـه        
بكار گيرى آن هسـتـنـد         

بدون وجود چنـيـن     .   ميدهد
بكار برندگانى هيـچ چـيـز        

بدون وجـود    .   محتوم نيست 
لنين انقلاب اكتبر، چه موافق     

  و چه مخالف آن بـاشـيـد،        
تغيير و قـدرت  .   ميسر نميشد 

آگاهى انسان در ايجاد تغيير،     
هسته تمام علوم و هسـتـه        
اساسى فلسفه مـاركـس و        
همينطور فلسفه مـنـصـور       

از ميان هـمـه     .   حكمت است 
  چيزهائي كه در چـارچـوب      

ممـكـن   جامعه سرمايه دارى    
را اراده انسان   “   محتوم” ،  است

ايـن جـوهـر      . تعيين ميكند 
فلسفه دخالتگر مـاركـس و       
حكمت، هسته لنينـيـسـم،      

 . است
خـواهـد   “   حكـمـت  ” نشريه  

كوشيد تا ابزار اين دخالتگرى     
ما بـه    .   براى تغيير دنيا باشد   

هيچ تئورى محتومى بـراى      
دنيا، چه سوسياليسم، چـه      

روز  رستاخيز مردگان و چه      
نابودى همگانى، مـعـتـقـد        

براى ما آينده صفحه    .   نيستيم
نوشته نشـده ايسـت كـه         
انسانهاى آگاه با اراده خود آن   

نشـريـه   .   را خواهند نوشـت   
تلاش خواهد كـرد    “   حكمت” 

 -كه قلمى در دست تئوريـك     
پراتيسين هائى بـاشـد كـه        
ميخواهند با درك پـروسـه       
هاى عينى و ذهنى دنياي ما و       
با درك مقتضيات اقتصـادى،     

  توليد و     سياسى و اجتماعى  
بازتوليد سرمايه دارى فـورا      
شر سرمايه دارى را از سـر         
جامعه انسانى كم كـنـنـد،        
اختيار را مجددا بـه انسـان        

يـك دنـيـاى      ”  برگردانند و   
را فورى و بدون تاخيرا     “   بهتر

 . عملى كنند
يك نشريه تئوريك   “   حكمت” 
سـيـاسـت    .   سياسى است   -
بدون تئورى و بدون تحليل و      

موشكافى عميق جز جست و     
“ تاريـكـخـانـه    ” خيز در يك    

“ حكـمـت  ” .   اجتماعى نيست 
اميد دارد كه چراغى در مسير 

“ دنياى بـهـتـر     ” اين   تحقق  
 . باشد

حزب كمونيست كـارگـرى      
حكمتيست يك حزب  –ايران 

حزبى است كه   .   سياسى است 
تعدد نظرات بر متن وحـدت       

و عمل سياسى را مجاز        اراده
تفاوت اوليه  .   و ممكن ميسازد  

يك حزب سـيـاسـى بـا          
گروههاى ايدئولوژيك ايـن     
است كه در اين گـروهـهـا         
مبناى اتحـاد مـثـل هـم          

حزب ما در      .  است انديشيدن 
چارچوب جنبش اجتمـاعـى     
كمونيستى كارگرى تعدد نظر    
را نه تنها طبيعى بلكه مبناى      
. خلاقيت و شكوفائى ميدانـد    

آنچه حزب ما را بهم وصـل        
ميكند، اتحاد بـر اهـداف         

“ دنياى بهتر ” اجتماعى برنامه   
بعلاوه اعتقاد بـه ضـرورت        
تحزب سياسى، بعنوان تنهـا     
راه تصرف قدرت سياسـي و       
تغيير دنيا و جامعه در ابـعـاد        

اتحاد داوطلبانـه   .   ماكرو است 
حول ضرورت يـك اراده و        
عمل واحد بر اساس تصميـم      
اكثريت مبناى عمل مشترك     

 . اين حزب است
نشريه اى از حـزب     “   حكمت” 

. اما ارگان حزب نيست   .   است
مقالات مندرج در نشـريـه       
الزاما موضع حزب يا نشريـه       

مسئولـيـت   .   نيست“  حكمت” 
هر نوشته با نويسـنـده آن        

مواضع سياسى حـزب    .   است
درج “   كمونيسـت ” در نشريه   

 . ميگردد
از يك طرف اجـازه     “   حكمت” 

ميدهد كه تبيين هاى مختلف     
از يك مسئله منعكس شونـد      
و از طرف ديگر اين امكان را        
فراهم مى آورد كه مسائـلـى       
كه حزب در مورد آنها موضع      
نگرفته و يا اصولا لازم نيست      
موضع بگيرد، كه بسيارى از      
موضوعات اجتماعى در ايـن      
دسته بندى قرار ميگيـرنـد،      

مورد بحث و احيانا مناقشـه       
جريان ما هيچگاه   .   قرار گيرند 

براى تبيين چه سياسى و چه      
مـا  .   نظرى راى نگرفته اسـت    

“ رسـمـي  ” تبيين يا تحليل     
حزب مـا مـوضـع        .   نداريم

انديشـه  .   سياسى رسمى دارد  
. را نميشود به راى گـذاشـت      

اين برخورد به تئورى و بـه        
تحليل نقطه قدرت حزب ما و      
سنت ما بوده است و امـكـان        
داده كه همه ما بتوانيم هويت      
. يگانه خود را حفظ كـنـيـم       

همين سنت را ادامه    “   حكمت” 
 . خواهد داد

  “ حكمـت ”  اميد اين است كه     
پروژه مشترك طـيـفـى از        

كادرهاى و فعاليـن     رهبران،  
همه كسانى  .   اين جنبش شود  

كه خود را در اهـداف ايـن          
بـه   نشريه شريك ميداننـد     

درگير شدن در اين پروژه و       
، توزيع  “ حكمت” نوشتن براى   

. و تكثير آن دعوت ميكنـيـم    
بنـويسـيـد،    “   حكمت” براى  

سوالات و نطراتتان را بـراى       
بفرسـتـيـد ايـن       “   حكمت” 

سوالات و اين نـطـرات را         
تنـهـا   .   منعكس خواهيم كرد  

شرط انتشار يك نوشتـه در       
مـوافـقـت    “   حكمت” نشريه  

روشن است  .   سردبير آن است  
را حزب  “   حكمت” كه سر دبير    
 . تعيين ميكند

هم بصورت  “   حكمت” نشريه   
چاپى و هم اينترنتى قـابـل        

صفحـه  .   دسترس خواهد بود  
بندى آن هـمـانـطـور كـه          
مشاهده ميكنيد كتابى اسـت     
و هر بخش آن مستقلا قابـل       

از شما دعوت   .   بازتكثير است 
ميكنيم كه در خارج كشـور       

را بخريد و    “   حكمت” نشريه  
وسيعا توزيع كنيد و در ايران،      

همه نشريه يا هر بخشى كـه       
ميتوانيد را تكثير كنـيـد و        
بدست دوستان و آشنـايـان      

نشـريـه   .   خود بـرسـانـيـد     
را، بويژه در ايـران،     “   حكمت” 

معرفـى كـنـيـد، دايـره          
خوانندگان آن را افـزايـش       
دهيد و آن را بـدسـت           

   .علاقمندان برسانيد
تهيه، چاپ و تـوزيـع ايـن         
نشريه بدون كمك مالى شمـا      

نشـريـه   .   ممكن نـيـسـت     
را بخريد، نشـريـه     “   حكمت” 
را بـفـروشـيـد،       “   حكمت” 
را آبونه شويد، بـه      “   حكمت” 
از .   كمك مالى كنيد  “   حكمت” 

طريق صفحـه ايـنـتـرنـت         
، يا از طريق حساب     “ حكمت” 

بانكى حزب ميتوانيد كـمـك      
. ماليتان را بدست ما برسانيد    

رسيد كمك هاى مالى اعـلام      
   . خواهد شد

*** 
موضوعـات ايـن شـمـاره         

بنـاگـزيـر رنـگ       “   حكمت” 
رويدادهائى را دارد كه حـزب      
كمونيست كارگرى ايـران را      
پاشاند و اين حزب را بـراى        

تـحـول   .   هميشه تغيير داد   
درونى حزب كمـونـيـسـت       
كارگرى و تشكـيـل حـزب        
حكمتيست بايد از جنبه هاى     
مختلفى مورد تجزيه و تحليل     

هم بـه لـحـاظ        .   قرار گيرد 
تئوريك يعني از زاويه آنچـه      
كه ما به آن حكمتيسم اطلاق      
ميكنيم، و هم از نظر مابه ازاء       

يكى از  .   سياسي آن در ايران    
“ حكمـت ” اهداف مهم نشريه    

بازگردندن انسجام نظـرى و      
چابكى فكرى به جريان ما و       
پر كردن خلائى اسـت كـه         
تحولات حزب كمونـيـسـت      
كارگرى ايران بر جاى گذاشته   

 . است
اولين بحث اين شماره، بحثى      

حــزب در مــورد رابـطــه        
 كمونيستى با قدرت سياسـى    

اين موضوعى است كـه     .   است
منصور حكمت تحت عنـوان     

“ حزب و قدرت سـيـاسـى       ” 
اين بحـث   .   مطرح كرده است  

اشاره به ويژگى هاى رابـطـه       
حزب كموينستى با قـدرت      
سياسى دارد و بـر ضـرورت       
تصرف قدرت سياسى و شكل     
دادن به دولـت از جـانـب          
كمونيست ها بعنـوان يـك       

اين يك تز   .    تاكيد دارد  اقليت
محورى حكمتيسم است كـه     
بقول خود منصور حـكـمـت       
نسبت به آنچـه كـه چـپ          

“ كفـر ” مفروض ميداشت يك    
اين نوشته  .   به حساب مى آمد   

بخش اول بحثى اسـت كـه        
 –نويسنده در انجمن ماركس     

حكمت در لندن ارائـه داده       
 . است

گفتگوى ينار محمد با كورش     
مدرسى دومين بحـث ايـن       

اين گفتگو بـه     .   شماره است 
زبان انگليسى انجام شده كه     

بخش اول آن توسـط ايـرج        
فرزاد و بخش دوم آن توسـط       
اعظم كم گويان به فـارسـى        
ترجمه شده و توسط مصاحبه     
. شونده اديت گرديده اسـت     

اين مصاحبه مرورى بر زمينه     
ها ى تاريخى شكاف حـزب       
كمونيست كارگـرى ايـران،      
گسترش بعدى آن و بالاخـره      
جدائى حكمتيست ها از آن      

بعنوان ضميمـه ايـن         . است
مصاحبه، مجموعه اى از اسناد 
مربوط به مباحثـات حـزب       

اين كمونيست كارگرى، كه در     
 شـده    مصاحبه به آنها اشاره   

“ حـكـمـت   ” است، به نشريه    
اين اسناد نـه    .   اضافه گرديده 

كل اسناد مباحثات هستند و     
نه حتى بخش مهم مباحـثـى       
كه بخصوص از طرف رفـقـاى       
جناح حكمتيسـت مـطـرح       

اينها صـرفـا     .   گرديده است 
نمونه هائى از مباحث رد و        
بدل شده هستند كه روالـى       
اوليه از جدال گرايش هـاى       
درونى حـزب را بـدسـت         

اسناد كامـل ايـن      .   ميدهند
جدالها بصورت جداگانـه بـا       
توضيحات لازم مـنـتـشـر        

 .خواهند شد
موضوع بعدى اعـتـراضـات       
دانشــجــوئــى و وظــايــف     
. دانشجويان كمونيست اسـت   

اين بحث در ميزگـردى كـه        
بوسيله مصطفى اسـد پـور       
اداره شده است توسط اسـد      
گلچينى، بهرام مـدرسـى و       
كورش مدرسى انجام شـده      

در اين ميزگرد شركـت     .   است
كنندگان نظراتشان در مـورد     
موقعيت اعتراضات دانشجوئى 
و وظـايـف دانشـجـويـان         
كمونيست ، نسبتا به تفصيل،     

 .مورد بحث قرار داده اند 
دو نوشته از منصور حكـمـت       

و “   در باره احزاب سيـاسـي     ” 
در مورد كار مولد و غـيـر         ” 

در اينجا تجديد چـاپ     “   مولد
موضوع نوشته اول    .   شده اند 

حزب و  ” مستقيما هم به بحث     
و هـم بـه       “   قدرت سياسى 

تحولات حزب كمونـيـسـت      
. كارگرى ايران مربوط ميشود   

موضوع دوم گـرچـه يـك         
تئوريك تر  “   آبستره” موضوع  

است اما سرنخى از بـيـنـش        
منصور حكمت از ماركس را      

 . بدست ميدهد
عنوان موضوعات ديگر گوياى    

 .محتواى آنهاست
در پايان بايد از همه همكاران      
اين شماره نشريه حكمت، كه     
بدون كمكشان اين نشـريـه      
. ممكن نميشد تشكر كـنـم      

علاوه بر دستياران سردبيـر،     
يعنى اعظم كـم گـويـان،         
مصطفى اسد پور و نسـريـن       
جلالى، از رفقا عباس رضائى،     
آذر مدرسى،جواد اصلانى و     
ايرج فرزاد به خاطر كمكشان     
در تهيه اين شماره حكـمـت       

 . بايد تشكر كنم
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جنبشهايـى از قـبـيـل       
جنبش كارگرى، جنبـش    
رهايى زن، جنبش جوانان    
و جنبش خـلاـصـى         
فرهنگى كه متعـلـق بـه       
چپ جامعـه هسـتـنـد       

اى در    جايگاه خاص و ويژه   
ايران تريبون دارنـد و در      
واقع هويت سياسى ايران    
تريبون را نشان ميدهنـد     
و ايران تريبون را از ايـن       
زاويه بايـد ديـد و مـورد      

اوضـاع  . بررسى قـرار داد   
سياسـى ايـران و          
اعتراضات هر روزه مردم    
به ستوه آمده حكـم بـه       
رفتن جمهورى اسـلامـى     

در اين ميـان    .   داده است 
لترنايتوهاى متـفـاوتـى     آ

براى آينده سياسى ايران    
از طرف جـنـبـشـهـاى        
مختلف اجتماعـى ارائـه     
ميشود، ايران تـريـبـون      
خواهد كوشيد كـه ايـن      
نظرات سياسى، بديلهـا،    
تفاوتها را در بعد سياسى     
و اجتماعيش در معـرض     
. قضاوت ديگران بگـذارد   

براى مثال همين بـحـث      
فراخوان ملى بـرگـزارى     
رفراندوم كه چند هفـتـه      
پيش مطرح شد، عليرغم    
اينكه تازه شروع به كـار      
كرده بوديم صفحاتى بـه     
آن اختـصـاص داده و        
نظرات گوناگونى را در      
مخالفت و يا مـوافـقـت       
رفراندوم از اشخاص و يـا      
سازمانهـاى سـيـاسـى      

 ! توجه
 !كمونيست جمعه ها در چهار صفحه منتشر ميشود
 !كمونيست را  وسيعا تكثير و پخش كنيد

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي  -مرگ بر جمهورى اسلامى 

حزب در عرصه فعاليت بيـن      
المللي را سريعا روشن كنيم و      
دست در دست هم، دسـت       

 .  بكار اجرايشان شويم
 !رفقاي عزيز

وضع دنيا روز به روز بـدتـر         
صحنه ها به سرعـت     .   ميشود

عوض ميشوند و با هر صحنه،      
باز هم كرور كرور از انسانهـا،       
اين جا و آن جا، به خـاك و          

ايـن رونـد،     .   خون ميافتنـد  
جهاني است و از سالها پيـش       
با سقوط شوروي و باز شـدن       
ميدان براي يكه تازي آمريكا     
بعنوان تك ابرقدرت، شـروع     

جنگ خـلـيـج،      .   شده است 
اولين اوج خونين اين رونـد       

آمريكا مـيـخـواسـت       .   بود
ابرقدرتي خود را بـر مـردم        
جهان و بر رقبايش تحمـيـل       

اسم رمز اين قلدرمنشي    .   كند
پوچي .    بود “ نظم نوين جهاني  ” 

اين ادعاي آمريكا كه گـويـا        
ش، براي جـهـان     “ نظم نوين ” 

امنيت و دمكراسي به ارمغان     
ميĤورد روز بروز بـر مـردم         

 11.   جهان روشنتر مـيـشـود     
سپتامبر، اوج توحشي ديگـر     
بود كه در آن اسلام سياسـي       
شيپور جنگ تروريستي خود    
را به صدا در آورد و در پي آن         
با جواب تروريستـي دولـت       
آمريكا و متحدانش از بلر تـا       
شارون و غيره، جنگ تـمـام       
عيار تروريستها به وسـعـت      

دنـيـا   .   جهان  درگرفته است   
صحنه نمايش قدرت و قلدري     
آمريكا و متحدانش از يكسو و 
نمايش توحش ضدانساني و     
فوق ارتجاعـي تـروريسـم       
اسلامي و اسلام سياسـي از       

از آن زمان   .   سوي ديگر است  
تاكنون جهان روز بـه روز        

در ايـن    .   ناامن تر شده است   
ميان مرگ عرفات، همزمان با     
انتخاب مجدد بوش، قـطـعـا       
پيامها و پيامدهاي نامساعدي    
براي چشـم انـداز اوضـاع         
 .منطقه و جهان خواهد داشت

در عراق پديده جـنـگ و         
تروريسم، از يكسال و نـيـم       
قبل، با جنگ و اشغـالـگـري        
آمريكا و متحدانـش و بـا         
تصاعد روزافزون تـروريسـم     

اسلامي،  به تجربه روز و شب       
عـراق  .   مردم بدل شده است   

نمايشگاه خونين نظم نـويـن      
هر كـس   .   جهاني آمريكاست 

عراق امروز را ببيند، ميتوانـد      
عمق ارتجاع آمـريـكـا و         
مدافعان جنگ و قلدري اش      

ما .   را بهتر و عيني تر بشناسد     
هر دو حزب كـمـونـيـسـم         
كارگري، همان وقت گفتـيـم      
چنين خواهد شد و چـنـيـن        

گفتيم دنيا نـاامـن تـر        .   شد
اين روزها بعد از     .   خواهد شد 

وقوع واقعه ژاك شيراك هـم      
گفت در نتيجه جنگ آمريكـا      
در عراق، دنيا ناامن تر شـده       

اينديپندنت لندن هـم    .   است
نوشت كه طي ايـن جـنـگ         
صدهزار انسان كشته شـده      

 .اند
اين واقعيات امروز سبب شده     
اند كه سرها يك بار ديگر بـه        
سوي حزب مـا در عـراق          

در اين جامعه سوخته  .   برگردد
و ويران شده و به بدبختي و        
سياهي نشسته، اين حـزب      

نشـانـه   .   تنها نور اميد اسـت    
هايي ديده ميشود كه بخشي     

از چپ جهان كه از زاويـه         
 با جنبش   “ آنتي امپرياليستي ” 

به اصطلاح مقاومت ارتـجـاع      
اسلامي و ناسيونالـيـسـتـي       
همدردي ميكرد، امروز ديگـر     
دارد از اسلام سـيـاسـي و         
تروريسم و ارتجاع آن خسته     
ميشود، از آن رو بر ميگرداند      

ايـن  .   و به طرف ما ميچرخـد     
پديده مثبت و اميدبخـشـي      
است اما رشد و تداوم آن در        
گرو گره خوردن هرچه بيشتر     
حزب ما به مسائل و معضلات      
اساسي گريبانگير جـامـعـه      

 . عراق است
به نظر ميرسد كه حزب ما در       
عراق دستكم در سه زميـنـه       

 :اساسي
بازگرداندن مدنيـت بـه        -1 

 عراق،
رفراندم اسـتـقـلال در         -2

 كردستان و
كار با چـپ و افـكـار            -  3

 عمومي در سطح جهان، 
سريعا بايد سياست و پلاتفرم     
و پروژه هاي روشن اتخاذ كند     
و شخصيت هاي شناخته شده  
و باتجربه حزب در راس و         

. رهبري آنها قرار گـيـرنـد       
عليرغم سناريو سياه حاكم بر     
جامعه و درست در نـقـطـه         
مقابل آن، ميتوان اميدوار بود     
كه حزب ما چـراغ آيـنـده         
روشني را پيش پـاي مـردم        
رنجديده و استثمارشده ايـن     

تنها پرچمي كه   .   جامعه بگيرد 
در اين جامعه از عهده اين كار  
بر ميĤيد پرچم كمونـيـسـم       
كارگري و حزب  كمونيـسـت       

و ايـن    .   كارگري عراق است  
تماما به تصميـمـات مـهـم         
رهبري حزب در اين نشسـت      
و به رهبري كردن اجراي آن       
از فرداي اين نشسـت گـره        

 . ميخورد
براي حزب مان در عراق، براي  
رهبري حزب و بـراي ايـن         
نشست آرزوي موفقيت كامل    

 .دارم
زنده باد حزب كمونـيـسـت       

 كارگري عراق
زنده باد دستاوردهاي بـزرگ     

 منصور حكمت   
 
 

 بقيه سخنرانى فاتح شيخ

 بقيه ايران تريبون

 ادامه دارد

اگر نيرو به   .   منتشر كرديم 
ما اجازه بدهد در آينـده      
اينگونه مباحث را ايـران     
تريبون راسـا و در          
مصاحبه با صاحب نظران    
سياسى به پيش خواهيـم    
برد و سعى خواهيم كـرد      
آمال و اهداف جنبشهاى    
مختلف و مـطـرح در        
جامعه را ملموس تـر بـه       
خوانندگان ايران تريبون   

در يك كلام   .   معرفى كنيم 
انعـكـاس جـنـبـش         
سوسياليستى و چـپ در     
ابعاد مختلفش در مركـز      
فعاليت ايران تـريـبـون      

 . خواهد بود
در مورد اينكه آيا ايـران      
تريبون يك نشريه حزبى    
و گروهـى اسـت، ايـران       
تريبون يكى از ابتكـارات     
حزب كمونيست كارگرى   

حكمتيست و يكى   -ايران
هاى حـزب و        از پروژه 

جامعه منصور حـكـمـت      
عزيز است و ميتوان گفت     
كه صاحب امتيـاز ايـران      
تريبون حزب كمونيسـت    
كارگـرى ايـران ـــ         
حكمتيست اسـت و ايـن      
حزب اتوريته معنوى بـر     

اما ايران  .   اين نشريه دارد  
تريبـون را كـامـلا و          
مستقل، من و همكارانـم     
يوسف رسولى و محمـود     
قزوينى كه در واقع هيئت     
مسئولين ايران تريبـون    
هستيم اداره ميكنـيـم و      
موازين كارمان را هـم       

 .اعلام كرده ايم

  پرتو تلويزيون
تلويزيون پرتو برنامه اي است از حزب كمونيست 

 حكمتيست -كارگري 
 شب به وقت 12 تا 11اين برنامه ها هر دوشنبه ساعت 

 ظهر به وقت اروپاي مركزى و  30/9 تا 30/8 -تهران 
از كانال يك  - به وقت غرب آمريكا 30/13  تا 30/12

 . پخش ميشود12روى ماهواره تكه استار 
  ظهر به وقت 12 تا 11اين برنامه سه شنبه ها ساعت 

 .تهران  مجددا پخش ميشود


